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Abstract 
Islam is a monotheistic religion that, following its inception, embarked on extensive 
conquests. From the very beginning of the Islamic conquests, cultural and theological 
encounters between Islam and other religions, particularly Christianity, also commenced. 
In this confrontation, adherents of other religions, upon hearing the logic and doctrines 
of Islam, either recognized its veracity and embraced it or rose in opposition to it. In 
response to these detractors, Muslims engaged in the rational explanation and defense of 
Islamic teachings. Christianity was among the primary religions with which Muslims 
came into contact. In their encounter with Islam, Christians authored polemical 
refutations targeting the Qur’an and Islamic teachings, as well as attempting to propagate 
their own beliefs and dogmas among Muslims. Employing a descriptive-analytical 

methodology, this study examines the encounter of the Muʿtazila -a major early Islamic 

theological school- with Christianity and Christians. The findings reveal that during their 
engagement with Christianity and Christians, the Muʿtazila sought to demonstrate the 
truth of Islam through theological disputations and explanations, and they composed 
refutations against Christian opposition and hostility toward Islam, adopting a rationalist 
framework to explain Islamic teachings. Consequently, rather than blindly accepting 
Christian polemical arguments against Islamic teachings, the Muʿtazila countered them 

with rigorous rational arguments- which resulted in the growth and intellectual 

development of Muʿtazilite thought. 
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  چكيده
سلام ازجمله اديان الهي است كه پس از ظهور فتوحاتي داشته است. از همان آغاز فتوحات اسلامي، ا

و كلامي اسلام و اديان ديگر مانند مسيحيت نيز آغاز شد. در اين مواجهه، هاي فرهنگي رويارويي
و اسلام را بردند اسلام، يا به حقانيت آن پي ميهاي ساير اديان با شنيدن منطق و آموزهپيروان 

ي تبيين عقلمخالفين اسلام، به پرداختند. مسلمانان در مواجهه با پذيرفتند يا به مخالفت با آن ميمي
مواجهه پرداختند. دين مسيحيت ازجمله ادياني است كه مسلمانان در و دفاع از  آن ميهاي اسلام آموزه

نوشتند هاي اسلامي رديه ميدر مواجهه با اسلام در مقابل قرآن و آموزهبا آنان قرار گرفتند. مسيحيان 
در اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي  مسلمانان داشتند.و عقايدشان در ميان و  سعي در نفوذ باورها 

جمله فرق اسلامي بودند، با مسيحيت و مسيحيان پرداخته شده  به بررسي مواجهه فرقه معتزله، كه از
عقايد مناظره و تبيين با مسيحيت و مسيحيان، با دهد، معتزله به هنگام مواجهه ها نشان مياست. يافته

يه لام داشتند و عليه مخالفت و دشمني آنان با اسلام، ردّ اسلامي، سعي در اثبات حقانيت دين اس
پرداختند. بنابراين معتزله در مواجهه با هاي اسلام ميتبيين آموزهنوشتند و  با روشي عقلي به مي

كردند، بلكه با استدلال طور كوركورانه قبول نميعليه معارف اسلامي، بهمسيحيان، سخنان آنان را بر 
  رشد و پرورش افكار معتزليان شد. پرداختند و اين موجب رزه با آنان ميعقلي به مبا

  
  ، مسيحيان، اسلام.ههمسيحيت، معتزله، مواجكليدواژگان: 
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  مقدمه -١
كي از مباحث مهم، مواجهه اديان با يكديگر و چگونگي اين برخورد است. در اين تحقيق، به بيان ي

شود. تحقيق مستقلي در اين با مسيحيت و مسيحيان پرداخته مي مواجهه فرقه كلامي معتزلهچگونگي 
كردند با تبيين زمينه انجام نگرفته است. معتزله در مواجهه با مسيحيان و مخالفت آنان با اسلام، سعي مي

اسلامي، از اسلام دفاع كنند. آنان دربرابر آراء مخالفانشان، اعم از مسيحيت و هاي عقلاني آموزه
دور بودند، بلكه براساس داوري عقل به تحليل سخنان آنان ، از تقليد كوركورانه و صرف بهغيرمسيحيت

پرداختند. اين امر موجب پيشرفت و موفقيت آنان گرديد. البته ازآنجا كه توجه زيادي به حكم عقل مي
موارد خودشان  دادند. در برخيدر همه امور تنها براساس حكم عقل انجام  ميداشتند و داوري نهايي را 

كردند و درنتيجه مورداِعتراض شدند و ديدگاه نادرستي ارائه ميمسيحيان و مخالفانشان ميمتأثر از نظرات 
شدند. بنابراين مواجهه معتزله با مسيحيان موجب رشد و پرورش افكار آنان شد، ساير فرق اسلامي واقع مي

  قايد آنان مقلد صرف باشند. نه اينكه تحت تأثير افكار آنان، در بيان آراء و ع

  مسيحيت، اسلام و معتزله -٢
ين مسيحيت و اسلام از اديان بزرگ ابراهيمي و توحيدي است. در دين اسلام كه با بعثت رسول د

هاي مختلفي از قبيل اشاعره و معتزله و آله) در قرن هفتم ميلادي ظهور يافت، فرقهوعليهاهللاكرم (صلي
ق) هستند. كه به صورت يك فرقه كلامي و عقل ١١٠بن عطا (م معتزله پيروان واصل وجود آمدند. به ...

عقل از جايگاه بلندي «) از ديدگاه معتزله ٧، ١: ج ١٣٧٨گرا در جامعه اسلامي ظهور كردند. (سبحاني، 
). ٢٣: ١٣٨٩بداشتي، (اله »برخوردار است. آنان در كسب معارف ديني براي عقل نقش بنيادين قائل هستند

نظرات مختلفي بيان شده است. آنچه مشهور است، اين  "معتزله"در مورد وجه نامگذاري اين فرقه به 
  بن عطا از مجلس درس استاد خود بوده است. گيري واصلاست كه اين نام به دليل كناره

: را به اين شكل نقل كرده است يشهرسـتاني ماجراي كناره گيري واصل از درس حسن بصـر
اند كه مرتكب كبيره از او پرسـيد: در روزگار ما جماعتي پيـدا شده يدر مجلس درس حسن بصر شخصي«
رساند، نام دارند .جمع ديگر معتقدند كه گناه به ايمان آسيبي نمي "وعيديه خوارج"دانند، اين گروه كافر ميرا 

از آنكه لب به فرو رفت، اما پيش  باره چيست؟ حسن در انديشهاينهستند، عقيده تو در "مرجئه"اين گروه 
جايگاه او ميان كفر سخن بگشايد، يكي از شاگردان گفت: مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كـافر؛ بلكه 

مكتب اعتزال را بيـان بن عطا بود كه اولين عقيـده المنزلتين). اين مرد واصلو ايمان است (منزلة بين
خويش پرداخت و در پي مسـجد رفت و به توضـيح عقيـده  يهاـتوناه به كنار يكي از سگآن يكرد. ومي
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همان روز واصل و پيروانش به گفت: واصل از ما كناره گرفت (اعتزال عنا واصل) از  يآن حسـن بصر
  ).٦١، ١: ج ١٤١٥(شهرستاني، ». معتزله موسوم گشتند

؛ بغدادي، ٥٩، ١: ج ١٤١٥رستاني،  حذيفه و  مشهور به غزاّل بوده است (شهبن عطا، ابيكنيه واصل
مخزوم، در مدينه قولي برده بنيضبه و بهعطا، برده بنيابنابوحذيفه واصل«گويد: نديم مي). ابن٩٦: ١٤٠٨

نشست تا صدقات خود را الغزل ميگفتند كه هميشه در سوقدنيا آمده و وي را به اين جهت غزال مي به
). واصل ازجهت علم و ٢٩٢: ١٣٤٦نديم، (ابن» بيند بدهده در آنجا ميهاي پاكدامن و با عفتي كبه زن

 لیس احد اعلم بکلام غالیة«هاي ديگر و مخالفان بوده است دانش، از داناترين شخص به اديان و فرقه

مرتضی، بن(ا» الردّ علیهم منهو مارقة الخوارج و کلام الزنادقة و الدهریة و المرجئة و سائر المخالفین و  الشیعة

ه واصل ابن«اند: ). معاصران واصل به علم و زهد او اعتراف کرده۳۰تا: بی
ّ
عطاء، کان لی رأسا و  یرحم الل

ه ما رأیت أزهد من 
ّ
ه ما رأیت أعبد من واصل قط والل

ّ
ه ما رأیتکنت له ذنبا والل

ّ
 واصل من أعلم واصل قط والل

ذي لا إله إلا هو لصحبت وا
ّ
ه ال

ّ
ه قطقال: عشرین سنة، أو بن عطاء ثلاثین سنةصلقط والل

ّ
» ، ما رأیته عصی الل

اند كه واصل با نصارا در ارتباط بوده است. نويسنده ). برخي از نويسندگان ادعا كرده٢٦٣: ١٩٨٥(حميري، 
سرّ  واصل ارتباط با نصاري داشت ولي چون در سرّ ثالوث اقدس يعني« گويد: مي "المعتزلة ة"فلسفكتاب

خدايي واحد در سه اقنوم، نوعي شرك براي خدا دريافت، با تمام نيرو به ردّ آن پرداخت تا به انديشه خدايي 
). واصل ٥٤، ١: ج ١٩٥١(نادر، » رسيد كه در غايت بساطت بوده و منزه و متميزّ از تمام مخلوقات است

م واصل ثبت كرده است عبارتند از: كتاب نديم در الفهرست به ناداراي تأليفات مختلفي است. آثاري كه ابن
بينه و بين عمرعمروبن  يمنزلة بين المنزلين، كتاب طبقات اهل العلم و الجهل، كتاب الفتيا، كتاب ماجر

عبيد، كتاب السبيل الي معرفة الحق، كتاب في الدعوة، كتاب اصناف المرجئة، كتاب معاني القرآن و كتاب 
  ).٢٩٣: ١٣٤٦نديم، الخطب في التوحيد و العدل (ابن

بن عبيد را  برده نديم، عمرواز جمله ديگر بزرگان معتزله، شخصي به نام عمرو بين عبيد است. ابن
هاي التفسير عن الحسن، العدل و التوحيد و  كتاب حنظله دانسته است و كتابتميم و بنيعدويه از بنيبني
بن مكحول بن عبدااللهبن الهذيلابوهذيل محمد ).٢٩٤علي القدرية را از او ذكر كرده است (همان،  الردّ 

 العبدي نيز ازجمله علماي بزرگ معتزله است. وي معروف به علاف متكلم و شيخ معزليان بصره بوده است
دنيا آمد و برده عبدالقيس بود. وي علم كلام را از ه ب ١٣٤و يا  ١٣١در سال او ). ٢٦٥: ١٣٦٤خلكان، (ابن

آموخته است. ابوهذيل واصل و عمرو را نديد. وي به گفته ابوالعيناء در سامرا  و در  بن خالد طويلعثمان
از ديگر بزرگان معتزله ابراهيم يسار بوده است. ابو  ).٢٩٥: ١٣٤٦نديم، (ابن سالگي درگذشت ١٠٤سن 
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خود داشته است.  ام، برده زياديان بوده و تيره بندگي را از يكي از پدرانبن يساربن هاني نظّ اسحاق ابراهيم
ام، تفكر بن يسار با ابونواس خشن بوده است. در اشعار نظّ وي شاعر، متكلم و اديب بوده است. رفتار ابراهيم

(همان،  فلسفي حاكم بوده است، با اين وجود بلاغت و آثارش نيكو و خوب و گفتارش بانمك بوده است
٢٩٨.(  

دنيا ه ب ٢٣٥گ معتزله هستند. ابوعلي جبايي در سال ابوعلي جبايي و ابوهاشم جبايي نيز از علماي بزر
بود. ابوعلي جبائي از معتزليان بصره بود و كسي است كه كلام را سهل و آسان  ٣٠٣آمد و وفاتش در سال 

). ابوهاشم ٣١٩(همان،  كرده و مشكلات آن را بر طرف نمود و رياست معتزليان بصره به او منتهي گرديد
). ابوهاشم ٩٦تا: مرتضي، بي(ابن از دنيا رفت ٣٢١بغداد شد و در شعبان سال  ساكن ٣١٧جبايي در سال 

  جبايي كه فرزند ابوعلي جبايي بودند، پس از فوت پدر رئيس معتزله شدند.
بن صبيح از بزرگان و برجستگان معتزله بود و خود شاگرد بشربن معتمر (كسي كه ابوموسي عيسي

قره النصراني نوشته علي ابي وي كتابي در رد ابوقره، به نام الردّ .شر كرد) بوداعتزال را در بغداد آشكار و منت
قره با شيعيان هم مناظراتي داشته است. چنانكه در كتاب كافي ابن ).٣٠١-٣٠٠: ١٣٤٦نديم، (ابن است

حدثّ رفيق م بن يحيى گويد: ابوقرُهّصفوان«نقل شده:  السلام)قره و امام رضا (عليهاي بين ابنمناظره
بدهم. من نيز اذن دخول گرفتم و آن  )السلاّمعليه(شبُرْمُه از من خواست ترتيب ملاقات او را با امام رضا 

مسائلى در حلال و حرام و فرائض و احكام  )السلاّمعليه(حضرت اجازه فرمود. ابوقرُهّ داخل شد و از امام 
هاى آن حضرت متحير شد و گفت: ابوقرهّ از پاسخهاى توحيدى... صفوان پرسيد تا اينكه رسيد به پرسش

  ).٤٠٥، ٢: ج ١٤٠٣(طبرسي، » از دادن هر جوابى واماند تا برخاسته و رفت

  اصول مشترك معتزله -٣
اند كه بناي اعتزال بر آن استوار است و يك شخص معتزلي بايد به عتزله را داراي پنج اصل دانستهم

حساب نخواهد آمد اين اصول ه ي را هم قبول نداشته باشد، از معتزليان بهمه آنها معتقد باشد و الا اگر يك
منكر (سبحاني، ازمعروف و نهيبهبين المنزلين، امر ةگانه عبارتند از: توحيد، عدل و عد و وعيد، المنزلپنج

و تبين  به شرح "ة"شرح الاصول الخمس). قاضي عبدالجبار معتزلي، در كتابي تحت عنوان ٢٩٥، ٣: ج ١٣٠٨
  گانه مكتب اعتزال پرداخته است.اين اصول پنج

نفي صفات قديم  عبارت است ازعنوان اموراعتقادي مشترك طائفه معتزله نام برده آنچه شهرستاني به
از خداوند، حادث و مخلوق دانستن كلام خدا، قائم به ذات نبودن معاني اراده، سمع و بصر، نفي تشبيه از 

داوند با چشم در آخرت. انسان، خالق افعال خودش (اعم از خير و شر) و مستحق خداوند و عدم رؤيت خ
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زيرا  ،كنددهد و مصالح بندگان را رعايت ميثواب و عقاب است. خداوند جز صلاح و خير چيزي انجام نمي
برود،  مؤمن اگر با توبه از دنيا برود، مستحق ثواب است. اگر مرتكب كبيره، بدون توبه از دنيا .حكيم است

است. اصل معرفت و شكر نعمت، قبل از  ترهرچند عذابش از كافر سبك ،مستحق عذاب هميشگي است
شناخت حسن و قبح واجب است. تكاليف بندگان، لطف از جانب  .دليل شريعت واجب است، به حكم عقل

  ).٥٧، ١: ج ١٤١٥(شهرستاني،  خداوند است

  عوامل تأثير گذار بر شكل گيري معتزله -٤
چگونگي ظهور فرقه معتزله، به عواملي در درون جامعه اسلامي و خارج از جهان اسلام اشاره شده  رد
  است.

  عوامل داخلي جهان اسلام -٤-١
برخي عوامل در درون جامعه اسلامي، مانند منع از كتابت حديث يا وجود آيات متشابه قرآن، موجب 

هاي اسلامي، يكي از دلايل ظهور اختلاف و فرقهشدند.  ...ظهور فرق مختلفي چون معتزله و اشاعره و
اميه و نيز گويد اين عامل موجب اختلاف بين هاشميين و بنيزهري ميتعصب عربيت است. چنانكه ابن

آله) بهذه البينات الواضحات و وعليهااللهوقد اختفت العصبية في عصر النبي (صلي«خوارج و غيرخوارج شد. 
و كان  ةعنيف يةلج ةثم انبعثت في آخر عهده قوي "عثمان عفان"الخليفه الشهيد استمر اختفائها الي عصر 

زهره، (ابن »ثر في الاختلاف بين الامويين و الهاشميين اولا، ثم الاختلاف بين الخوارج و غيرهمأانبعاثها له 
١٣: ١٩٩٦.(  

يث بعد از رسول يكي از عوامل ظهور فرق مختلف در جامعه اسلامي، جلوگيري از نشر و كتابت حد
 لتکوّن الفرق و «نويسد: االله سبحاني در اين زمين ميآله) بود. آيتوعليهاهللاكرم (صلي

ً
 ثالثا

ً
إنّ هنا عاملا

صول و  هو المنع عن کتابة
ُ
ه الحدیث و تدوینه بل  نشوء الفوضی في العقائد و الأ

ّ
ث عنه بعد رسول الل

ّ
التحد

ی
َّ
). منع و جلوگيري از نشر حديث ٨٧، ١: ج ١٣٠٨(سبحاني،  »هد المنصور العباسيآله) إلی عوعلیهالله(صل

حال مواجه شدن مسلمانان با مباحث مشكل عقيدتي، موجب بروز  آراء مختلف و  عينو جعل احاديث و در
  شد. تشكيل فرق مختلفي مي

علماي اسلامي آنها  برخي آيات قرآن متشابه هستند و جود اين گونه آيات در قرآن موجب اختلاف
ثبت ورود المتشابه في القرآن  ةبهذه الآي« نويسد: عمران ميسوره آل ٧زهره با اشاره به آيه شده است. ابن

منين و قد كان وروده سبب في اختلاف العلماء في ؤالايمان في الم ةتعالي قووالكريم، ليختبر االله سبحانه



 ▪يحيت و مسيحيانبررسي مواجهه معتزله با مس  

  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

 ةويله و الوصول الي ادراك حقيقأحاول كثيرون من ذوي الافهام تمواضع المتشابهات من القرآن الكريم و  
گرايش اهل حديث به ظاهر كتاب و سنت  ).١٦: ١٩٩٦زهره، (ابن »مبيناَ  ويل اختلافاَ أمعناه، فاختلفوا في الت
: ١٣٩٤(ميانشهري،  از جمله اموري است كه موجب ظهور فرقه معتزله شد نيز ستيزيو افراط آنان در عقل

٩٤.(  

  عوامل خارج از جهان اسلام -٤-٢
آله) در اثر توسعه و كشورگشايي با كشورهايي كه صاحب وعليهااللهمسلمانان پس از پيامبر اكرم (صلي

تمدن بزرگ بودند برخورد داشتند. در اين مواجهه، برخي مسلمانان علاقمند به علم و دانش، به مناظره 
كردند. با ورود فلسفه و و از عقايد اسلامي دفاع مي )١٤٤، ١: ج ١٣٠٨(سبحاني،  پرداختندعلمي با آنان مي

هاي اسلامي براساس مباحث عقلي و فلسفي مورد بحث و ترجمه آثار فلسفي در ميان مسلمين، آموزه
بررسي قرار گرفت. اين امر موجب بروز اختلافات و ظهور فرق و مكاتب مختلفي شد. متكلمان مسلمان 

كردند. رواج يافتن چنين امري هاي اسلامي، از تفكر فلسفي و روش عقلي استفاده ميدر جهت اثبات آموزه
صحيح آنها را درك كند و به نتايج روشني دست طورتواند بهموجب شد به مباحثي بپردازند كه عقل نمي

  ).١٥: ١٩٩٦زهره، (ابن وجود آمد يابد و لذا اختلافاتي به
گاه تسليم فكر يونانى نشدند و فلسفه يونان را كه مقارن با طلوع چمعتزله هي«نويسد: شهيدمطهري مي

بلكه با كمال شهامت در ردّ فلسفه و فلاسفه  ؛دربست نپذيرفتندطورشد به اسلام و اوج معتزله وارد دنياى
هم به سود ستيزه متكلمّين با فلاسفه، هم به سود كلام تمام شد و كتاب نوشتند و آراء خود را ابراز داشتند. 

چنان آن دو را به يكديگر نزديك كرد كه جز در كار آنيعنى هر دو علم را جلوتر برد و در آخر  ؛فلسفه
  ). ٨١، ٣: ج ١٣٩٢(مطهري،  »مسائل معدودى اختلاف نظر باقى نماند

هاي اسلامي بايد به تحقيق و ازجمله اموري كه موجب شد مسلمانان احساس كنند در مورد آموزه
ش بپردازند و  در نتيجه اين امر موجب ظهور متكلمان اسلامي شد، مواجهه آنان با پيروان ساير اديان پژوه

ها وستن اقوام و ملل مختلف به اسلام با يك سلسله افكار و انديشهپي«نويسد: بوده است. شهيدمطهري مي
مجوسيان و صابئين و  مجادلات  قبيل يهوديان و مسيحيان وديگر از و  همزيستى مسلمين با ارباب ديانات 
در جهان  "زنادقه"خصوصاً پيدايش گروهى به نام داد و  مىها رخ مذهبى كه ميان مسلمين و آن فرقه

در حدودى كه با سياست  -عباّسى خلفاىاى كه آزادىكلىّ ضدّ دين بودند با توجهّ به طوراسلام كه به
خود شكوك و شبهاتى بر نوبهاسلامى كه بهلسفه در عالم داده بودند و  پيدايش ف -برخورد نداشت

دفاع از آنها در ميان مبانى ايمانى اسلامى و انگيخت، موجب شد كه بيش از پيش ضرورت تحقيق در مى
(همان،  »گرددهاى دوم و سوم و چهارم قرناى در مسلمين احساس شود و موجب ظهور متكلّمان برجسته
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

٥٩(. 

ها اگر چه به اين ملت« اي از آنان اسلام را بپذيرند.لمانان با ملل ديگر باعث شد كه عدهارتباط مس
تنها پس از تفكر  ،درآمده بودند ليكن براي بسياري از آنها اسبابي كه آنان را به كيش تازه قانع سازداسلام 

سبب  ارث برده و آييني كه به هاي گسترده و داوري ميان آنچه از پدرانشان و اجدادشان بهبحثطولاني و 
ي كه مثلاً سابقاً مسيحي مسلمانتازه ).١٣٩: ١٣٧٩(حسني، » شدپذيرفته بودند فراهم ميفاتح توسعه قدرت 

گويد: زهره مينگريستند.ابنهنوز افكار قبلي را در ذهن داشتند و از ديد آن افكار به عقايد اسلامي مي بودند
في الاسلام فدخل في الاسلام يهود و نصاري و مجوس و  كل  ةات القديمدخل كثير من اهل الديان«
و قد استولت علي مشاعرهم فكانوا يفكرون  ةمن ديانتهم القديمي ةيقالبا ةافكارهم الدينيسهم ؤولاء في رؤه

قدند جهت برخي معتهمينبه ).١٣: ١٩٩٦زهره، (ابن »علي ضوء اعتقاداتهم القديمية ةفي الحقائق الاسلامي
جز اينها از موضوعاتي بوده كه تعالي، بهشت و دوزخ و  نزاع درباره آزادي اراده و عدم آن، صفات باري«كه 

هاي اسلامي نبوده هاي دوراننوآوريو مخامصه و كشمكش قرار داشته و از ابتكارات و در معرض مجادله 
  ).١٤٠: ١٣٧٩(حسني،  »است

كنند فرقه معتزله از نصرانيت نشئت گرفته است، اورشناسان ادعا ميبرخي از خ«در مورد مكتب اعتزال، 
سران كليساها درباره آزادي اراده و اينكه انسان مجبور است يا مختار، با يكديگر در كشمكش بودند و  زيرا 
انان سوي مسلم ها از طريق آنها پس از فتح شام ازكردند. اين انديشهپيرامون صفات خداوند مجادله مينيز 
شباهت « گويد:ولفسن به نقل از دوبور مي  (همان). »آميختگي آنان با ملل ديگر به معتزله راه يافتو  

اجازه آن بدهد تا كسي تر در اسلام و جزميات مسيحيت بزرگتر از آن است كه ميان تعليمات مذهبي قديم
اي كه درباره آن ميان خستين مسئلهن منكر آن شود كه آنها با يكديگر ارتباط مستقيم دارند. مخصوصاً 

 دانشمندان مسلمان مبارزه فراوان صورت گرفته، مسئله آزادي اراده بوده است. آزادي اراده تقريباً 
در محافل مسيحي شرقي در زمان  همه مسيحيان شرقي بود و از هر جهت...قبول عام موردِ صورتبه

جزئي خصوصيت مقبولات صورتبر اين ملاحظات كه بهعلاوه گرفت. بحث قرار ميفتوحات اسلامي موردِ 
تر كه حاكي از آنكه بعضي از مسلمانان قديمپيش از تجربه را دارد، اشارات مستقل ديگري وجود دارد 

  .)٦٤: ١٣٦٨(ولفسن، » انددادند، معلمان مسيحي داشتهمذهب آزادي اراده و اختيار را تعليم مي

  مناظرات معتزله با مسيحيان -٥
دست آورده بودند و نيز به  كه در جدل به يعتزله با توجه به علومي كه آموخته بودند و مهارت و قدرتم

در بحث و مناظرات، همه را  ، معمولاَ را بودنددا فصاحت و بلاغتي كه عموماً و نيز دليل كامل بودن ادله 
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

سئله اتحاد (لاهوت و ناسوت در مسئله تثليث و م .)١٢: ١٣٦٢(فاضل، نمودندقانع ساخته و مسلمان مي
). معتزله در بحث ٤٤٣: ١٩٩٦(بدوي،  مسيح)، دو محور اصلي بحث و مناظره معتزله با مسيحيان بوده است

و جدل با مسيحيان، به فرق مختلف مسيحي توجه داشتند و با تفكيك آن فرق و  بيان نظرات مختلف 
ه ايجي به بيان تفاوت ديدگاه مسيحيان يعقوبي و مسيحيان پرداختند. چنانكهاي آنان ميديدگاه آنان، به ردّ 

گويد مسيحيان در اين مسئله كه حق تعالي با مسيح متحد اتحاد پرداخته است. وي مي ةنسطوري، در مسئل
شده و  لذا مسيح داراي دو طبيعت ناسوتي و لاهوتي است، اتفاق نظر دارند. اما آنان در چگونگي اين اتحاد، 

شوند. اما مسيحيان يكي مي د. مسيحيان يعقوبي معتقد به اتحاد در ذات هستند، يعني ذاتاَ اختلاف دارن
هرچه را يكي اراده اي كه گونهگردد، بهيعني مشيت آنان يكي مي ؛نسطوري به اتحاد در مشيت معتقدند

ديدگاه  قد و ردّ ايجي در ادامه به ن .)١٩٥: ١٤٢٢(قاضي عبدالجبار،  كندديگري هم آن را اراده ميكند، 
  ).١٩٩-١٩٨(همان،  مسيحيان يعقوبي و نسطوري درباره اتحاد پرداخته است

. )٤٤تا: مرتضي، بي(ابن اف مسلمان شدندالهذيل علّ وسيله ابيهچندين هزار نفر از مخالفين اسلام، ب
وش عقلي و استدلال بهره ابوهذيل به دليل آشنايي با فلسفه يونان، در مناظرات خود با مخالفان اسلام، از ر

). ١٢٤: ١٩٩٦(بدوي،  شدكوتاه، موفق به اقناع مخالفين خود ميصورتهبرد. وي با كمترين كلام و بمي
كرد، حافظه قوي وي در جهت ويژگي ديگر روش ابوهذيل، كه كمك به پيروزي او در مناظراتش مي

 ).١٢٦(همان،  بيت شعر استشهاد نمودكه در يك مجلس به سيصد طوريهاستشهاد به شعر بوده است. ب
ازجمله مناظرات ابوهذيل، مناظره وي با فردي زرتشتي به نام زاذان بخت بوده كه به دستور مأمون عباسي 

بن قدوس، توان به بحث و مناظره ابوهذيل با صالح). همچنين مي٦٣: ١٤٢٥(قاضي عبدالجبار،  تشكيل شد
با فردي كه در مورد قرآن . او همچنين )٢٥٤، ٤: ج ١٣٧٨اني، (سبح هاي معروف، اشاره نموداز ثنوي

تأثير آن شخص تحتِ  .دانست، به بحث و مناظره پرداختشبهاتي داشت و برخي آيات را متناقض مي
  ).٢٥٦(همان،  استدلال ابوهذيل قرار گرفت و مسلمان شد

  روش معتزله در بيان عقايد خود -٦
كردند و هريك از مسائل خويش بيشتر بر قضاياي عقلي تكيه مي براي اثبات عقايد«عتزله «رقه ف
 پذيرفتند و الا آن را ردّ آن را مي ،شدقبول واقع مياگر موردِ  .داشتندبحث را به عقل عرضه ميموردِ 
: ج ١٤١٥(شهرستاني،  »معقول است يهمه معارف اعتقاد«. ازنظر معتزله )١٣: ١٣٦٢(فاضل،  »كردندمي
اي معتزله از تقليد كوركورانه دور بودند و بدون بحث و تقليد و مراجعه به عقل هر عقيده«راين ). بناب٥٦، ١

 آنچه در معتزله«گويد: شهيدمطهري درباره اين روش معتزله مي. )١١: ١٣٦٢(فاضل،  »پذيرفتندرا نمي
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

غنى و دانيم دينى ه مىستايش است و مرگ آنها موجب نابودى آن شد، روش عقلانى آنها بود. چنانكقابلِ
(مطهري،  »پرمايه مانند اسلام نيازمند كلامى است كه به حريّتّ عقل، ايمان و اعتقاد راسخ داشته باشد

   ).٩٠، ٣: ج ١٣٩٢
ازجمله عواملي كه موجب شد معتزله به روش عقلي روي بياورند، مواجهه آنان با اقوام و ملل ديگر 

كرد. لذا به قضاياي عقلي اكه استناد به آيات و روايات، آنان را قانع نميچر ؛ازجمله يهوديان و مسيحيان بود
كردند. بنابراين معتزله مجبور شدند به مانند روش خود آنان، با استدلال عقلي با آنان به بحث و استناد مي

ا به عقل معتزله در روش عقلي افراط كردند و داوري در همه امور ر ).١٧: ١٣٨٣(امين،  مناظره بپردازند
زيرا ممكن است  ؛اعتماد و اتكا به عقل در كليه موازين شرعي صحيح نيست«سپرده بودند و حال اينكه 

در بيان نظريات مذهبي گردد. چنانكه قاضي عبدالجبار كه يكي از هايي عقل خطا كند و باعث لغزش
د قبول توبه حتمي است و گويكه مي "لزوم"جمله مسئله مشايخ معتزله است مرتكب اشتباهاتي شد از 

خداوند لازم است كه دعاي او را اجابت كند و اي دعا كرد و از گناهان خويش توبه نمود بر هرگاه بنده
  ).١٨: ١٣٦٢(فاضل،  »اش را بپذيردتوبه

  منازعات كلامي معتزله با مسيحيان -٧
دفاع از دين اسلام و ردّ قتي معتزله با انتقاد مسيحيان نسبت به عقايد اسلامي مواجه شدند، به و

برخي از  الدلائل را در همين زمينه نوشتند.پرداختند. چنانكه قاضي عبدالجبار، كتاب تثبيتمسيحيت 
تنها نيرويي كه «هنوز گرفتار عقايد پيشين خود بودند. مسيحياني كه به تازگي مسلمان شده بودند، 

معتزله بود. اينها به جنگ مخالفين  ،م صف آرايي كندكن افكار مسموهاي بنيانطوفانتوانست دربرابر مي
 .)١٢همان »(رفتند. كردند و ثنويه، دهريه و...هايي كه حمايت از عقايد قبلي خود ميالاسلاماسلام و جديد 

بن سالم بن عطا مبلغيني براي ترويج مذهب خود به سراسر ممالك اسلامي فرستاد. ازجمله حفصواصل
كرد تا اينكه نشست و مردم را موعظه ميستاد و او هم به ترمذ رفت و در مسجد ميبه خراسان فررا 

بن حارث را به مغرب بن صفوان مناظره كرد و او را محكوم نمود. عبدااللهكسب نمود و با جهمشهرتي 
ذكوان را  بنجمع زيادي از او پيروي كردند. قاسم را به يمن و  ايوب را به جزيره فرستاد و حسنفرستاد و 
  .)٣٢تا: مرتضي، بي(ابن روانه كرد و عثمان الطويل را به ارمنيه فرستادبه كوفه 

برخي از مباحث مطرح شده توسط معتزله، مانند بحث قديم و حادث بودن قرآن و يا بحث عينيت 
  . داردمواجهه آنان با مسيحيت ريشه در صفات با ذات، 
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 مخلوق و حادث بودن قرآن -٧-١

از مباحثي كه معتزليان به آن پرداختند مسئله قديم و حادث بودن قرآن بود. معتزله معتقد به يكي 
باره آن است كه سخن ما در اين«گويد: مخلوق و حادث بودن قرآن شدند. قاضي عبدالجبار معتزلي مي

ازل كرد تا اي است كه خداوند آن را بر پيامبرش نقرآن كلام خدا و وحي اوست و آن مخلوق حادث شده
علامت و دلالتي باشد بر نبوت او و  آن را راهنماي ما قرار داد تا در احكام حلال و حرام به آن مراجعه 

شنويم و تلاوت كه ما امروز مي و آنچه را كنيم و  لازم است كه ما به سبب آن خدا را حمد و سپاس گوييم
گونه شود؛ هماندرحقيقت به او نسبت داده مي شود، اماكنيم، هرچند قرائت ما از طرف خدا حادث نميمي

دانيم؛ هرچند امرؤ القيس او مي هخوانيم، آن را درحقيقت قصيداي از امرؤ القيس ميكه امروز وقتي قصيده
  ).٣٥٧: ١٤٢٢(قاضي عبدالجبار، » كندالان آن را ايجاد نمي

ه جهت مواجهه با مسيحيان و استناد االله و نفي قديم بودن آن، بكيد معتزله بر ديدگاه حدوث كلامأت
پيدايش «نويسد: االله سبحاني در اين زمينه ميآيت آنان به قرآن، در جهت اعتقاد به الوهيت مسيح بوده است.

اين پرسش كه حقيقت كلام خداوند چيست و اينكه آيا قرآن مخلوق است يا غيرمخلوق، حادث است يا 
هايي از اين دست مسلمانان را در يوحناي دمشقي كه با پرسشقديم، از جانب مسيحيان و در رأس آنان 

بن داشت، آغاز گرديده است. وي با استناد به قرآن كه تصريح دارد عيسيحوزه عقايد به تشكيك وا مي
را با شيوه  "االلهةكلم"اي است كه خداوند آن را بر مريم القا نمود، تفكر قديم بودن السلام) كلمهمريم (عليه

شنيد قديم است يا نه؟ پس اگر پاسخ مي "كلمةاالله"نمود كه آيا رواج داده، اين پرسش را مطرح ميخاصي 
گويند عيسي قديم است، درست است و اگر پاسخ شد كه ادعاي نصاري كه ميمدعي مي ،كه قديم است

ه برآن شدند تا دليل، معتزلهمينپنداريد كه كلام خدا مخلوق است؟ بهگفت: شما ميشنيد كه نه؛ ميمي
 »نزاع را از ريشه خشكانده، معتقد گرديدند كه قرآن مخلوق خداوند سبحان و حادث است، نه قديم هماد

 ).١٩٠-١٨٩، ١: ج ١٤١٣(سبحاني، 

  عينيت صفات با ذات و نفي تثليث -٧-٢
مان مانند ابوعث ؛تثليث مسيحي پرداختند در قرن سوم هجري عالمان اسلامي در كتب مختلفي به ردّ 

و نقد افكار مسيحيان و اعتقاد به  ، دلايلي در ردّ "الردّ علي النصاري"بن بحر جاحظ معتزلي، كه در عمَرو
كنند و معتزله براي مواجهه با اعتقاد مسيحيان به تثليث، توصيف خدا به جوهر را نفي مي تثليث نوشت.

نويسد: حي در كتاب في العلم الكلام ميگيرند. احمد  صبصفات را همان ذات و غيرمغاير با آن در نظر مي
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اي كه ظاهرش دلالت بر اي محكمه است كه هر آيهاست. اين آيه "ليس كمثله شيء"خدا نزد معتزله «
نه شخص است و نه جوهر و   …كند [و لذا] خداوند ويل ميأكند را تاتصاف خدا به اوصاف مخلوقين مي

  ).١٢١: ١٤٠٥(صبحي،  »نه عرض
كردند كه مسيحيان به سه اقنوم اشاره ميگانه اشاره شده، چرانظريه تثليث به اقانيم سه همچنين در رد

گويد چرا ما معتقد به سه اقنوم اين اعتقاد مسيحيت مي و در آن اختلاف داشتند. قاضي عبدالجبار در ردّ 
ين مطلب روشن باشيم بلكه در آن صورت به اندازه صفات خدا اقنوم خواهيم داشت و حال آنكه فساد ا

 وعزّ وأن تثبتوا له أقنوماً فإن هذه الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا في عدد الأقانيم بعدد صفاته جلّ «: است
حتى يبلغ عدد الأقانيم  وكارهاً  بكونه مريداً  وخامساً  و رابعاً  و آخر بكونه مدركاً  بكونه عالماً  أقنوماً و  بكونه قادراً 

  ).١٩٧: ١٤٢٢(قاضي عبدالجبار،  »ادهوقد عرف فسثمانية أو تسعة 
بن و روح القدس سه اقنوم و داراي جوهر إب، أگويند فخررازي نيز اين سخن مسيحيان را كه مي

وزعموا أن الأب إله والابن إله و الروح إله و الكل إله واحد «البطلان شمرده است: واضح ،واحدي هستند
الثلاثة لا تكون واحدا و الواحد لا يكون ثلاثة و لايرى في فإن  .البطلان ببديهة العقلواعلم أن هذا معلوم

اند اب، و گمان كرده). «٤٠٩، ١٢: ج ١٤٢٠(رازي،  »النصارىمن مقالة  وأظهر بطلاناً  الدنيا مقالة أشد فساداً 
اين يك اله است و ابن، يك اله است و روح القدس، يك اله است و اين سه اله واحدي هستند و بدان كه 

شود و در دنيا گفتاري فاسدتر شود و يكي سه تا نميالعقل است، زيرا سه تا يكي نميةالبطلان به بديهمعلوم
  ».شودتر از اين گفتار نصاري ديده نميو واضح البطلان

  چگونگي تأثيرپذيري از مسيحيت -٨

  معتزله از مسيحيتاقتباس ادعاي  -٨-١
 ،عنوان مثالخي عقايد خود، از مسيحيت تأثير پذيرفته است. بهبرخي معتقدند كه معتزله در بيان بر

اند و معبد جهني نيز اين عقيده قدر را از معبد جهني گرفته معتزله عقيده به اختيار كامل انسان و نفي قضا و
اغلب دانشمندان را «نويسد:). ولفسن مي٣٧: ١٤١٦(معتق،  را از يك مسيحي به نام ابويونس گرفته است

اراده در زير نفوذ مسيحيت درتقابل با اعتقاد بومي اسلامي به جبر و ده آن است كه اعتقاد به آزادي عقي
براي استدلال در اين خصوص، «گويد:سپس در ادامه مي). ٥٨: ١٤٠٠(ولفسن،  »وجود آمده است تقدير به

مسيحي طرفدار مسئله، معتقد است در اين به يوحناي دمشقي اشاره كرده كه در كتابش  ١٨٧٣كرمر در 
(همان). پس معتزله در مسئله نفي قضا و قدر از مسيحيت تأثير »اختيار و مسلمان معتقد به جبر است
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  پذيرفته و اين اعتقاد آنان ريشه در مسيحيت دارد.
 اند.توسط معتزله را نيز داراي منشأ مسيحي دانسته "صفات"برخي مستشرقين، مطرح شدن بحث 

مسيحي داشته  أكنند كه تنها انكار صفات از طرف معتزله منشندان جديد چنان تصور ميبعضي از دانشم«
در اثبات اين امر كوشيده است كه انكار صفات معتزله، مبتني بر اين نگرش مسيحي  ١٩١٢است... بكِرِ در 

(همان،  »گرفت نه در كتاب مقدس را نبايد به معني حرفي آنهاياشكلي گرااست كه عبارات تشبيهي و انسان
، گفته است كه يوحناي دمشقي پيش از معتزله بر اين اعتقاد بوده است كه ١٩٤٧تريتون در « .)٦٠-٥٩

اند ، به پيروي از بكِِر، گفته١٩٤٨گارده و قنواتي در «). همچنين ٦٠(همان،  »نيستندصفات چيزي جز خدا 
 .)(همان »ت گرفته استأگري  نششكلياناسلام، از براهين مسيحيان بر ضد انسصفات در  ةكه مسئل

اعتقاد سنتي غيرمخلوق بودن قرآن  ١٩٤٧سويتمن در «همچنين در مورد مسئله حادث و قديم بودن قرآن 
مسيحي به غيرمخلوق بودن لوگوس دانسته و  انكار آن را به توسط معتزله واكنشي بر خوذ از اعتقاد أرا م

، به نقل از بكر ١٩٤٨گارده و قنواتي در «). همچنين ٦١(همان، »تاسضد اعتقاد مسيحيان تصور كرده 
  .)(همان »غيرمخلوق بر اثر نفوذ لوگوس مسيحي پيدا شداند كه اعتقاد داشتن به قرآني گفته

اي اگر بخواهد پيروز شود بهتر است كه با حربه خود طرف با كنندهحكم اينكه هر مجادله به«معتزله 
صحنه جنگ افكار و عقايد با دشمنان اسلام خويشتن را مجهز به سلاح خصم نمودند و او بجنگد... در 
گرايي و استدلالي معتزله نيز . بنابراين روش عقل)١٧: ١٣٦٢(فاضل،  »ثر از بيگانه استأتاين خود نوعي 

  ويژه نسطوريان بوده است. همتأثر از مسيحيت، ب
عنوان يك فرقه كلامي تأثير داشته است. معتزله به دين مسيحيت بيشتر از اديان ديگر بر ظهور

 پرداختندمسيحيان به دليل آشنايي با مكتب يوناني، بيشتر از پيروان ساير اديان به مسائل لاهوتي مي
برخي از مسيحيان  ).٣١: ١٣٦٩(جاراالله،  ). معتزله از لاهوت مسيحي تأثير پذيرفتند٣٥، ١: ج ١٤٢١(ربيعي، 

آمد و بحث و مناظره وو شاگردش ابوقره، در دوران امويان و مأمون با مسلمانان رفت مانند يحيي دمشقي
جدل، بدون ترديد موجب تأثيرپذيري مسلمانان از آنان شده است. وجود شباهت وداشتند. اين ارتباط و بحث

هوت مسيحي بين كثيري از عقايد معتزله و اقوال يحيي دمشقي نيز شاهدي بر تأثيرپذيري معتزله از لا
شهرستاني در ملل و نحل، فرقه نسطوريان  ).٣٥-٣٢(همان،  تواند تصادفي باشدزيرا اين مطلب نمي ،است

زيرا آنان نيز قائل به توحيد و عينيت صفات با ذات  ؛در مسيحيت را به معتزله در اسلام تشبيه نموده است
  ).٢٦٨، ١: ج ١٤١٥(شهرستاني،  بودند

هاى كلامى يونانيان متأثر شك از روشگويد: فرقه قدريه معتزله بدوننالد مىماكدو«مستشرقاني مانند 
شده است. دى بور عقيده دارد كه ميان آراى متكلمين صدر اسلام و عقايد مسيحى شباهت غيرقابل 
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 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

اى كه انكارى وجود دارد كه با بودن آن كسى نمى تواند اتصال مستقيم آنان را انكار كند. نخستين مسئله
ان عالمان اسلامى درباره آن بحث شد مسئله اختيار است. در همين موقع تمام مسيحيان شرقى عقيده مي

از مطالعه آراء و «گويند: تأثير اين سخنان مستشرقين ميبرخي تحتِ ).٨: ١٣٦٢فاضل، »(به اختيار داشتند
آيد كه ميان آنها مي دست عقايد معتزله و تحقيق در فلسفه لاهوتي مسيحي و فلاسفه يونان چنين به

دارد كه بگوييم ممكن است آنچه برخي از مستشرقين مشابهتي وجود دارد و اين مشابهت ما را بر آن مي
اند كه اين مدرسه التقاطي است تا حدي مقرون به صحت باشد يعني بعيد نيست كه بعضي از متفكرين گفته

 »را در قالب اصطلاحات اسلامي ريخته باشنداسلامي قسمتي از افكار و آراء فلسفي يوناني و مسيحي 
  .(همان)

  معتزله از مسيحيتاقتباس نقد و بررسي  -٨-٢
تواند دليل بر اقتباس معتزله از مسيحيت صرف شباهت مباحث مطرح شده ميان مسيحيت و معتزله نمي

بگوييم و نبايد  شد باشد. مواجهه معتزله با مسيحيت و مسيحيان بيشتر موجب پرورش و رشد افكار معتزليان
وجود آمده است يا اينكه آراء و مباحثشان  معتزله صرفاً به جهت برخورد با مسيحيت و پيروان اديان ديگر به

بلكه در ظهور فرقه معتزله و آراء و افكار آنان، بيشتر عوامل داخل جامعه  ؛را از آنها اقتباس كرده است
معمولاً براى اينكه اصالت علوم و معارف  مستشرقين«:نويسدثر بوده است. شهيدمطهري ميؤاسلامي م

ميان مسلمين پديد آمد در علومى كه همه اسلامى را نفى كنند كوشش دارند به هر نحو هست براى 
حقيقت « ).٦٠، ٣: ج ١٣٩٢(مطهري، »بيابنداى از خارج از دنياى اسلام خصوصاً از دنياى مسيحيتّ ريشه

از خود قرآن كريم آغاز شده است و در سخنان رسول  اسلامى اصول لى دربارهاين است كه بحث استدلا
 »السلام) تعقيب و تفسير شده استآله) و مخصوصاً در خطب امير المؤمنين (عليهوعليهاهللاكرم (صلي

  ).٥٩ (همان،
د و آنان را در ايجاد در هر دو طرف تأثير كر«بنابراين اگرچه ارتباط و مواجهه مسلمانان با ملل ديگر 

 .شكوك و شبهات سهيم ساخت و به بحث و تفكر و داوري ميان اين عقايد و مذاهب مخالف برانگيخت
تعالي را از آنان فراگرفته و آراي آنها را در اينكه مسلمانان جدل، نزاع در قدر، جبر و اختيار و صفات باري

زيرا انديشه  ؛براي اثبات آن دلايل كافي در اختيار نداريمامري است كه ما  ،اين موضوعات پذيرا شده باشند
موضوعاتي تعالي و  بقاي بهشت و دوزخ يا فناي آنها از جبر و اختيار، اختلاف صفات و اتحاد آنها با ذات حق

بيگانه است كه قرآن به آنها اشاره كرده است قرآني كه نزديك به نيم قرن پيش از ارتباط عرب با عناصر 
  .)١٤١: ١٣٧٩(حسني،  »زبان عربي نازل شده استبه 
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  ١٤٠٣عقل و دين، سال شانزدهم، شماره سي و يكم (پاييز و زمستان  ( 

  

  پيشنهاد براي تحقيقات آينده -٩
تحليل روش  -١در جهت شناخت بيشتر در اين زمينه، مناسب براي تحقيق هست:  تموضوعاين ا

بررسي تأثير محيط اجتماعي و شرايط سياسي خلافت عباسي  -٢هاي متكلمان معتزلي. شناسي استدلال
اول مسيحي براي يافتن بررسي متون دست -٣فتگوهاي متكلمان معتزلي و مسيحيان. گيري گبر شكل
  هاي متكلمان معتزلي.هاي مسيحيان به استدلالواكنش

  گيرينتيجه -١٠
شبهاتي كه آنان ، به پاسخگويي سلمانان در مواجهه و روبرو شدن با پيروان ساير اديانم - ١

  اند.نمودهمياقدام نمودند، عليه معارف اسلام مطرح مي
هاي معتزله، ازجمله فرق اسلامي بودند كه در مواجهه با مخالفين اسلام، به دفاع از آموزه - ٢

 پرداخت. اسلامي 

زيرا  ؛هاي مهم تاريخ كلام اسلامي استمواجهه معتزله با مسيحيت و مسيحيان از  دوره - ٣
 ساير اديان داشتند. عنوان يك فرقه كلامي، تعامل فعالي با مسيحيت و پيروان معتزله به

كردند، ورزي ميو شبههتعاليم اسلامي مخالفت عليه معتزله دربرابر پيروان مسيحيت، كه  - ٤
  .پرداختندهاي اسلامي ميبا روشي عقلي و استدلالي به دفاع از آموزه

به اين جهت بود كه مسيحيان با فلسفه يوناني آشنا بودند و  عقلي استفاده معتزله از روش - ٥
معتزله نيز با همان روش به مبارزه  .نمودندث خود از برهان و استدلال استفاده ميدر مباح

 پرداختند. با آنان مي

برخي مستشرقين، چون كرمر، بكر و ولفسن مسائل كلامي مانند بحث آزادي و جبر انسان  - ٦
چراكه ردپّاي  ؛اما اين مطلب صحيح نيست ،دانندو... را متأثر از نفوذ تفكر مسيحي مي

توان گفت كه معتزله توان در خود قرآن يافت. بنابراين نميمباحثي نظير آزادي اراده، را مي
 اند. د محض بودهدر اين گونه مباحث از مسيحيت تأثير پذيرفته و مقلّ 

 اي  تحقيقي و غيرمقلدانه بوده است.مواجهه معتزله با مسيحيت و عقايد مسيحيان، مواجهه - ٧
يه عليه مسيحيان مخالف اسلام نوشتند و در بعد عملي به هاي ردّ آنان در بعد نظري، كتاب

 بحث و مناظره با آنان پرداختند. 



    ▪ علي رنجبر 

 

 )  ١٤٠٣پاييز و زمستان ( سي و يكم، شماره شانزدهمعقل و دين، سال 

و تقويت و بالندگي كلام اسلامي  معتزلهچنين مواجهه فعالي موجب پرورش و رشد آراء  - ٨
  شد.افراد زيادي از پيروان ساير اديان، به اسلام گرايش شد و سبب 
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